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 چانگ فینگ خاطرات  چن
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 مارهچ فصل

 

 ائوهامی هنطقم زاعبور 

 

خ بوه  ارتو  سور   4391سوا    در ماه نووامبر ؛ «انگیش» دریاچه از عبور شکستاندن چهارمین حلقه محاصره دشمن و از بعد

را  موضو  موا  طیارات دشومن  که  آنخاطر هحونان رسید. ما اکنون ب یک شاهراه عمومی در نواحی مرزی بین گوانگسی و

شفق  دمیدن با صبح راه رفتیم و تا ما و خیلی تاریک بود رفتیم. خوب یادم هست آن شب نیز راه می ها شب ،کشف نکند

 یک دهکده کوهستانی رسیدیم. در

 آننخوورده بوود.    یغذای قابل حسابمرتبه هم یک  وقتاین  تا مائو صدر و ده آمده بودیمجنگی مام راه ران تزما آنتا  ما

 -محوافیین بوود   از هم یکی دیگر که او -جی شیان ژنگ و منداده شد، باش  مان راحترسربازان ف ونست هبکه  وقتی روز

خوردنی برآمدیم.  کردن چیز برای پیدا

یوک   ه بودیمکه توقف نمود ای در قریه

 کوه اهوا ی آن بسویار    قریه کوچکی بود

 یگانوه چیوزی را   .ندرسوید  می نیر هب فقیر

 ن. آبوود  کچوا و پیدا کنویم  که توانستیم 

  مووا بیسووت عووددیرین. هووم کچووا وی شوو

مون   برگشتیم و ،کچا وی شیرین خریده

 موائو  صودر  رایبو  کورده  پز آب را ها آن

یووک چارپووایی   بوور مووائو دم. صوودربوور

 که در محافیین با و ودکوچکی نشسته ب

صوووحبت  اطوووراف  حلقوووه زده بودنووود

انگ یوک  یدریاچه شو  از عبور» کرد. می

شوب  واقعوا کوه    4.«موفقیت بوزر  بوود  

دریاچووه  از کووردن مووا  عبووورگذشووته 

 انگ یک موفقیت بزر  بود.یش

به مائو نزدیوک   ما است. زدیم: شام حاضر صدا ،دست گرفته در را شده پز من تغاره گرم کچا وهای آب شیانجی و ژنگ

بوه   را آن دسوت گرفتوه و   در که یک توته کچوا وی شویرین را   عین این در او بخورد. خواستیم که غذای  را او از ،شده

 ، گفت:برد دهان می

 شویم. ا به زودی وارد منطقه میائوها میم -
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رود. چن  داستان عبور از دریاچه  شیانگ یکی از عظیمترین عملیات ارتش سرخ در طول جنگ رهائی بخش خلق بشمار می - 

اقعه نام برده و آن را مفصل شرح نداده  است. در آینده دو گزارش مفصل، یکی عبور ارتش سرخ از چانگ فینگ فقط از این و

در جریان راه پیمائی طولانی  و دیگری از کنفرانس زونیه تهیه و به خوانندگان  ارجمند تقدیم « دادو»دریاچه  شیانگ و دریاچه 

 خواهم کرد. مترجم



 یک اقلیوت ملوی در   میائوها که انستمد یادم مانده بود، میبه که  ای های سیاسی درس چیست؟ ازه منطقه میائوها! این دیگ

 رسوم و  شوان از  رواج رسوم و  ،اند فقیرحد  بیاقتصادی  نیر از مانده و فرهنگی خیلی عقب نیر ازمتاسفانه که  هستندچین 

من  چه رقم مردم بودند، به نیر ها که آن این شوند. اما سرکوب می شدیدا 2به واسطه ارت  سفید و استتفاوت م رواج ما

 کرد. جلوه میمثل یک معما 

 گوری و  انجام یک انقوبب علیوه سورکوب    درگیر نیز ها آن» ادامه داد مائو صدر و «هستند ها انح آنها مثل ما» -

 .«روند به حساب میبرادران خوب ما  ها به این د یل آن و ندهست خشونت ارت  سفید

 از بیوان کورد. او   شرح مفصولی را  فیدسرکوب میائوها به دست ارت  سچنین  هم و بودن ستمتحت  از برای ما مائو صدر

شوویم،   موی  منطقوه میائوهوا   کوه وارد  توصیه کورد کوه هنگوامی    گفت و عنعنه میائوها رواج و مذهب، معتقئدات، رسوم و

به اشیای که بوه موا    باشیم و ما ذارگو ه مواظب گشتک کرد تاکید رعایت کنیم. او دقت بیشتر با را ها توده با اط کاربضان

خطواب   بورادر  سوربازان ارتو  سورخ را    کوه  (Soviet) . زنان میائوهوا ماننود زنوان منواطق سورخ     دست نزنیم تعلق ندارند

 دارند. سنن فئودا ی قرار تحت روحیه و ئوهاامی. زنان کردند، نیستند می

 ممنوو  » ایون یوک منطقوه    هسوتیم. آیوا   رو هیک معضوله روبو   کردیم که با احساس می مائو، ما شنیدن سخنان صدر از بعد

گورفتیم   به عاریوت موی   ها توده از جاهای دیگر در وضرورت داشتیم  به ابزار ها، ما ساختن خیمه ؟ برای برپااست «ا ورود

مثلی که  یک تخته دروازه به عاریه بگیریم و ها آن باشد از مجاز پرسیدم که اگر مائو صدر چکارکنیم؟ من از جا و ی این

 را کورد، فوردای  موا آن    بورروی آن اسوتراحت موی    موائو  که شب صودر  هنگامی کردیم و می را کار این جاهای دیگر در

 گرداندیم. برمی

بوه  فوتم  نگ شوما  هبو  مگور » :زنان گفوت  ادا کرد،  بخند تاکید با که این جمبت را آن از بعد و« نه اجازه نیست» -

 «تعلق ندارد، دست نزنید؟ چیزی که به شما

 کنید؟ کجا خواب می شما در - -

 را دست نزنید. ها دروازه آن مهم نیست، و ی -

خشونی   ها بایود موردم بسویار    ها بسیار فرق دارند. آن انحاین میائوها با ما » اندیشیدم که با خود می حرف نزدم و من دیگر

قطو  کورد.    رشوته افکوارم را   خواب رفتوه بوود،   هب مائو صدر نزدیک چی که در صدای خروپف هوانگ ینگ اما .« باشند

خوواب رفتوه   ه بو  خوورده،   هن نیز نصف دیگرش را دست  بود و در هنوز ،بخورد تا برداشته بود رانصف کچا وی شیرین 

 :دیده گفت طرف ماه چی ب هوانگ ینگ شنیدن صدای خرخر با مائو بود. صدر

 پیمائی شب آماده شویم. برای راه بکنیم و ار کار باید اینهمه ما  -

همه  چی دیگران نیز به استثنای هوانگ ینگ و و ی ممکن نبود ،خوابم بیخواستم  می اندازه خسته بودم و چند من بی اگر

 بمبوی را  جا آن و جا این زدند و ها چرخ می شدند. آن آسمان پدیدار بودند. با طلو  آفتاب طیارات دشمن در همه بیدار و

 .کردند بمباران می مزار  برنج را و بستند به آت  مسلسل می را اه کردند، خانه پرتاب می

 ماه نوامبر از سر گرفتیم.  در تاریکی شب سرد را خودوا، ما سفر با تاریک شدن ه
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 د. مترجم ارتش سفید نام ارتش گومینتانک بو 



هموین  ه گردیود و بو   سربالائی شرو  موی  ا فور شد فی رفتیم. وقتی سرپائینی خبص می کوه راه می ن شب ما درآتمام  در

کوه   پرنشویب بوود   قودر  راه آن کوردیم. بعضوی اوقوات    بوه پوائین حرکوت موی     سور  ما بوا  شد، قسم وقتی سربالائی تمام می

 کردیم کوه اگور   احساس می رسیدیم، سرکوه می که بر آمدیم. هنگامی پس می  غزیدیم و کوشیدیم بالا برویم و ی می می

 .«اند؟ اندکی نفس تازه کنید همه آمده: »پرسید می گشت و مائو برمی جا صدر این . دررسد سمان میآ دراز کنیم به دست

 ای قرار مقابل ما دهکده شد. در آهسته روشن می آهسته ،آمدیم دامن آسمان آخرین کوه پائین می که از هنگامیآن شب 

 توا  را هوا  موا نمونوه آن   و ب بودنود یخیلی عج ها نشیب کوه ساخته بودند. این خانه چوب در از شان را های ه خانهداشت ک

به ما  مائو آویزان شده بودند. صدر روی یکدیگر بر سبد دمانن منز ه و نه دو و یک منز ه بودندنه  ها ندیده بودیم.آن هنوز

 آموده بوود.   به دهکوده کوهسوتانی رسویدیم، آفتواب بوالا      که ما هنگامی .«هستیم داخل منطقه میائوها اکنون در ما: »گفت

 ت دیووار حقیقو  کووه در  ی بدنوه  شود.  به وضاحت مشاهده می های میائوها نشسته بود، خانهبامدادن فرو وغبار اکنون که مه

 زیرخانوه قورار   شوان در  هوای  طویله خوک نشیب کوه بودند. و بخشی از ها خود خانه و داد تشکیل می را ها عقبی این خانه

 در هوای طبیعوی را   حوضچه جا آن و جا ترک کند این که دهکده را آن قبل از و خیزید کوه پائین می جویباری از داشتند.

تشووکیل  هووا مقابوول کلکووین خانووه  

 داد. می

 موائو در  کوه صودر   ای کلکین خانوه 

آن اسووتراحت کوورده بووود بووه یووک  

این  شد. در می حوضچه بزرگی باز

هووای بزرگووی شوونا  حوضووچه موواهی

 چینوگ یکوی از   کردند. ووجوی  می

 کرد: محافیین پیشنهاد

مووائو  بیائیود بوورای صوودر  -

 بگیریم.را ها  این ماهی تا از چند

و وی بعود    بسیار خوبی بود این فکر

 را بکند؟ این کار کرد قبل چه کسی جرائت می روز در مائو صدر آن همه تاکید از

 را سیاسی ساخت. بار آن این همه ما ساکت باقی ماندیم. ووجی چینگ به اصرارش ادامه داد و

 ؟ن خانه یکی از مستبدین محلی باشدشاید صاحب ای -

 ینگ چی به آهستگی گفت: اما هوانگ

 بپرسیم. صدر رفیق است او  از بهتر -

چووبی   بورروی میوز   که جوام آب را  آن از بعد شد. برای استراحت کردن آماده می او آب بردم  مائو من وقتی برای صدر

ئوت  جر الامور رآخبپرسوم.   مسوئله را  او از دانستم چطور نمی جا توقف کردم زیرا آن گذاشتم در  روی روبه (بامبو) بانس

 پرسیدم: هکرد

 گفت وکرد ه نگاسوی من ه ب او گرسنه هستی؟ رفیق صدر -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آیا چیزی برای خوردن داریم؟ -

 .. این جمله را با عجله ادا کردمبلی، بلی -

 چه؟ -

های بسیار  ماهی، ماهی: »دادم گفتم می به او حا ی که آب را من درسوی من نگاه کرد. ه دیگر ب ارب برگشت و مائو صدر

 .« ذیذ کبن و

 گیری؟ از کجا می  ذیذ را کبن و های بسیار ماهی -

 سوی کلکین نگاه کردم.ه سپس ب و روی خانه جا پی  ، همینیستن جای دور -

 و آمود من سوی ه ب برگشت و گاه  و آن به حوضچه نگاهی کردو  جای  برخاست و به کلکین نزدیک شد از مائو صدر

 گفت:

 به شما چه گفتم؟ به همین زودی فراموش کردی که دیروز -

 یی گفتم: صدای خفهبا  من سرم را پائین انداخته و 

 دهیم. گیریم، برای  پو  می مفت نمی -

 ممکن نیست. -

 تا. من اصرار کردم. فقط چند -

: تشوریح کورد   «انح» های ملی غیر قبا  اقلیت در را مهربانی سیاست ما مبیمت و با من نشست و کناره ب و مائوآمد صدر

هوا مواهی یوا     ها نزدیک شویم. ممکون اسوت آن   به آن نباید بزر  است، ما چقدر ها ن ماهی آ یا مهم نیست که گوسفند»

 .«شان نگه داشته باشند انبرای قربانی به خدای گوسفندشان را

این موردم نگیرنود    از بگویم که هیچ چیز که به دیگران نیز سپردوظیفه به من  کرد تمام می های  را که حرف حا ی در او

 شان پو  هم بدهند. که برای این و و

 از گویود و  من چه موی ه مائو ب چینگ منتیر بود که صدر ترک کردم. ووجی گفتم اطاق را« خوب بسیار» که حا ی من در

: گفوتم  سوی  رفتوه و ه من مستقیما ب آیم. که من کی بیرون می دوخته بود چشم به در، ایستاده نتیرم معلوم پشت در قرار

 .«اجازه نداد رفیق صدر»

 ما پو   را می پردازیم! -

 «فهمیدی؟ کن!رعایت  راباط  ضان: »مگفت ،نزدیک گوش  برده سرم را و .«، پاسخ منفی استهم آنبا » -

مول  حکودام تفنگوی را    هور  و تون داشوتند   بور  ان راحو که  باس ملوی   حا ی دسته مردان در که یک بود ظهر از حوا ی بعد

 مائو را مبقات کنند. بتوانند صدر سیدند که اگررها پ آنپیدا شدند. کردند می

 «آئید؟ می کجا از شما: »پرسیدم ها آن گرفته بودم از به رسمی که یاد بسته و ام را های یخن کرتی عجله تکمه ن بام

 گوانگسی پاسخ داد: ی به آرامی به  هجه ها آن یکی از و متواض  بودند مودب و من افراد بسیار ها برخبف انتیار آن



خواهنود بوا    ها می و ی من توانستم بفهمم که آن ،مشکل بود ربسیافهم  هجه او  چند ما مردم محل هستیم. اگر -

 مبقات کنند. مائو صدر

 «مائو مبقات کنند؟ صدر با خواهند کنند، برای چه می تفنگ هم حمل می و هستند میائو ها مردم محل؟ پس آن»

 ها پرسیدم: ذهنم از آن در با این افکار

 آیا شما کدام معرفی نامه دارید؟ -

 «بلی، بلی: »آورد گفت می  جیب  در از که یک توته کاغذ کوچک را حا ی ا دره یکی از آن

 حا  مطا عه یک نقشه بود. مائو در مائو بردم. به صدر ،گرفته او از من کاغذ را

 خواهند با شما مبقات کنند. می اند و افراد آمده یک تعداد !صدررفیق  -

 کی هستند؟ -

هوا مسولح    آن» اضوافه کوردم   دادم و بوه او  را هوا  ناموه آن  ،دنبوا  آن ه بو  .ببینند اند که شما را هآمد مردم محل و -

 «هستند.

وجنوات    خوشوحا ی از  آثوار  نگاه کورد. سوی من ه ب ،وقتی سرش را بلند کرد خواند و و من گرفت از مائو نامه را صدر

 رفت.ها  به استقبا  آنو  جای  برخاست از بعد .«که بیایند ها بگو به آن: »گفت و پیدا بود

 هوا  بود. آن حکم یک معما ترک گفتم. این واقعه برای من در را جا آن ،رهنمائی کرده به اطاق رفیق صدر من مهمانان را

رسوید؟ مهمانوان    نزدیک به نیر موی  خودمانی و قدر آن ها آن با رفیق صدر چرا ؟داشتند کاره چ مائو کی بودند؟ به صدر

مشوغو    هنووز  توا  برای  بردم او را شب رفیق صدر باقی ماندند. من وقتی نان مائو اطاق صدر حوا ی ساعات غروب در تا

 مون در  شود.  روی نقشوه مشواهده موی    رنگ سرخ کشیده شده بودند، بور  های زیادی که با اکنون دایره و مطا عه نقشه بود

 گذاشتم به آهستگی پرسیدم. می روی میز بر که دیگچه را حا ی

 ؟ ریبخو وقت داری غذا رفیق صدر،آیا -

 : بخند زنان گفت گذاشت، زمین می بر  که مدادش را حا ی در مائو صدر

 نگرفته باشی. امیدوارم که ماهی مردم را  -

 «ند؟خواست چه می و صدر، این مردم کی بودندرفیق : »سپس پرسیدم به عبمت منفی پاسخ دادم و سر با زدم و من  بخند

 .«ی ما هستندها رفقای میائو آن: »گفت مائو با افتخار صدر

 کنند؟ ها هم تفنگ حمل می میائوی مگر -

 سوی من نگاه کرد و گفته با تعجب ب مائو صدر

 های میائوی هستند، رفقای ما. ها چریک آن -

 داریم؟ کمونیست ایقمیائوها هم رف میان ما در -

 م:گفت،سرش را به عبمت تصدیق تکان داده مائو



: اداموه داد  ونگاه کورد  سوی من ه سپس با  بخند ب و هستند جا همه ها در همه جا رفیق داریم. کمونیست درما  -

 «ایم؟ انحصاری ساخته کنی ما انقبب را می فکر»

 نهایت خوشحا  کرد. مرا بی این خبر

کردم. یک وقوت بوه    حس نمی گی را خوشحا  بودم که خسته قدر طو  راه آن ادامه دادیم. در نشب به مارش ما ما آن

 چینوگ  ووجوی  «دارند؟ وجود – ما کمونیست رفقای -ها چریک هم میائوهامیان  در که دانستی می: »چینگ گفتم وجیو

 «؟گی راست می: »باوری گفتنا با

 ارمهپایان فصل چ


